
www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١

 

  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Satire  نزط

  
   کابل-يونس نگاه 

  ٢٠٢١ اپريل ٢٠

 
  يونس نگاه

 هکليد خان
نه شستن . علف بده و سواری بگير. تری ت آرامش گفت، نصرو تو با ھمين مرکبزن. ملا نصرالدين شوق اسب کرده بود

. ش استگی تا پيری بس ٌيک جفت پالان و يک حلقه زنجير از کر. خواھد، نه شانه کردن، نه نعل و افسار و قمچين می

 ؟خری کنی که اسب می چه می

اگر بخواھيم پيشرفت کنيم بايد اسب داشته . ای نيست چاره. ير کرده و زمان سرعت گرفته استنصرو گفت، دنيا تغي

ش کنم، ھرجا دل ش گذاشته رھا میش را به گردنکنی؟ نصرو جواب داد که ريسمان یخانم پرسيد، خرت را کجا م. باشيم

خری و خری را که اين ھمه از   ملا تو اسب میکار اما گرم و سرد چشيده بود، گفت خانم که آدم محافظه. خواست برود

ش را سير کن، چند شکم. ش برسدار، به علف و جو يوان را ھم نگهکنی؟ اين ح ای به دشت رھا می او سواری گرفته

 .ميرد سال بعد پير شده می

فت ببين نصرو من قدر نگران حال او ھستی؟ خانم گ نصرالدين با اعتراض گفت، زن تو با خر چه نسبتی داری که اين

خواھی به ميدان يلايش نکن، ھمسايه و اودرزاده داريم، دوست  اگر خير می. نگران خر نيستم، نگران تو و خودم ھستم

 .سازند ازش سوء استفاده کرده برايت دردسر می. و دشمن داريم

 زمان باز ۀ خريد تا از قافلخر را به ميدان رھا کرد و اسبی. نصرالدين کار خودش را کرد و به حرف خانم گوش نداد

 .نماند

***** 

پس از آن دردسرھای ملا آغاز . ٌمانوری رفت و گم شد. ِھا، سوار بر خر ملا به محله سبز شد مدتی بعد، يکی از ھمسايه

ًشد، شب ديگر کرد گندم يک شب نعل اسب گم می. گرديد کنار ھر . گرديد ھا قلم می  و زمانی نھال شد ھا لگدمال می ِ

 .ِاقی، ردی از سم خر خود ملا پيدا بوداتف
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 حريف، ھر چند ۀھمساي. يدئزا تا دوتا کره می زد و ھرسال يک ای سر می صاحب شده بود، به ھر طويله مرکب ملا که بی

ھايش را قلم و  وجرش را لگدمال، نھال چراند، جوی ھای او را گرفته شبانه به کردھای ملا می بار خر و کره وقت يک

شدند و  زنان ظاھر می  ملا ھنگۀگاھی شبانه يک گله خر و کره خر در اطراف خان. کرد ايش را پرخاک میھ چشمه

 .گرفتند اش می خواب را از چشمان او و خانواده

کرد و روز به کمين  داری می شب سر بام پھره. ش را فروخته تفنگ خريدِتی از شر خران به تنگ آمد، اسبملا وق

ای از  خرھا اکنون خری شده بودند با گله بسيار کره. اما ديگر دير شده بود. خری را شکار کند ا کرهنشست تا خر ي می

. جان ملا و کردھايش افتاده بودند ای از آن خران را به زنجير کشيده و به چند ھمسايه، ھرکدام گله. ھای مست کره

ش را از بازی، کار و مکتب گرفت و بانی کند، فرزندانش نگھتواند از خانه و باغ ی نمیئنصرالدين وقتی ديد به تنھا

ھای دور و نزديک به بازی شريک شده  ھای دورتر رسيده بود و خان آن وقت، خبر دردسر ملا به قريه. ردمسلح ک

ن ی، انتقال و دواندئجاه ی برای مديريت، جابئھا راه افتاده بود، کميته صندوق حمايت از خران ملا نصرالدين به. بودند

طرف  ای از خران ملا برای لگدمال کردن کردھای اين گرفت، گله ی که نزاعی در میئھرجا. خران ملا تشکيل شده بود

 .شدند و يا زيرورو کردن باغ آن طرف اعزام می

خت، ش را فروھای چند تن از فرزندان اد، گردهکردھايش را به اجاره د. کم از پا افتاد، قرضدار و افگار شد نصرالدين کم

گاھی بر بام يا سنگی بالا شده عرعر  ھای پر نفوذ داد و برای جلب اعتماد خران گاه اش را به يکی از خان کليد خانه

ِھای حاکم بر خران ملا، دعوای حق خران بر خانه و جايداد ملا را راه انداخته بودند اما خان و ھمسايه. کرد می ِ .

ملا نصرالدين حاضر شده . خواھی اينجا بمانی، بايد پالان بپوشی تو اگر میًگفتند اينجا اصلا جمھوری خران است و  می

گفت من حاضرم پالان بپوشم ولی کمک کنيد که  دار می ِبه خان اجاره. بود که پالان بپوشد اما ھنوز به آينده اميدوار بود

گفتند تو  دار می ِھا و خان اجاره ھمسايه .ام را به من برگردانيد جا آرام شود، اولادھايم به مکتب بروند و کليد خانه اين

وقت ما کليد  خانه؛ آن ش را سرگينش را کاھدان و ثلث سومات را طويله بساز، ثلث دوم خانهپالان بپوش، يک ثلث 

 .رويم جا می ات را به گردن يکی از خران بسته ازين خانه

نصرو، تو را : را چشيده بود، رو به نصرالدين کرده گفتش که بارھا درد لگد و دندان خر ملا پذيرفته بود، اما خانم

دار، کليد خانه و  پوشی تا اجاره تو چرا پالان می. خانگی بھتر است ای که کليدش به گردن خر باشد، بی چی شده؟ از خانه

 ؟زمين ما را به گردن تو يا خر ديگری بياويزد

 .ش کنيمبايد به ھر قيمت حفظ. زن، اين خانه و زمين ميراث پدران است: نصرالدين گفت

 ؟دھی ِاز ميراث پدران جز مشتی خاک لگدمال شده چی مانده است؟ تو چرا خودت را فريب می: زن گفت

 . باشيمخير است زن، اگر از ميراث پدران چيزی نمانده است، به فکر اولاد: نصرالدين گفت

 ؟ از آن چه خيری خواھند ديددن خر باشد، اولادای که کليدش به گر نصرو، تو را چی شده؟ در طويله: زن گفت

 .شوند کم آرام می آموزند و کم خوانند، ھنر می زن، درس می: نصرالدين گفت

 ؟پيش چه کسی درس بخوانند: زن گفت

 .پيش خران: نصرالدين گفت

 ؟از خرھا چه بياموزند: زن پرسيد

 .خرگری: نصرالدين گفت

 ؟ آدم چرا خرگری بياموزدۀملا، بچ: بود پرسيدش از حيرت باز مانده ِزن که دھان
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. آرامش و اعتماد به نفس خر را ھيچ آدمی ندارد: ش احساس پيروزی کرده گفت خانمۀبرآمد ِملا با ديدن چشمان ازحدقه

آيا من  .گيرند؟ به گذشته فکر کن چرند؟ ببين ھنگام سواری دادن، چطور سر خود را بلند می ببين، در کردھا چه آرام می

 .آورند شان پالان، زنجير و علف می ايم؟ از شرق و غرب برای  اين خران حامی داشتهۀو شما به انداز

ای که طويله شده بود، بيرون رفت تا چارپا گشتن   بسته از خانه ِزن ملا ديگر گپ نزد و نصرالدين دستارش را به گردن

 .را تمرين کند

  

 


